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دعواهای خانوادگی و گزینه‌های پیش روی والدین و جوانان

اره بده، تیشه بگیر
یگانه خدامی
گزارش نویس

در را محکــم می‌بندد و مــی‌رود داخل 
ســر  را  حرصــش  راه  وســط  اتاقــش. 
بالش وســط هــال هم خالــی می‌کند و 
با لگــد پرتش می‌کند آن طــرف. در که 
بســته می‌شود بقیه ســر تکان می‌دهند 
یعنی که باز شروع شد. پیش خودشان 
می‌گویند کمی که بگذرد از خر شیطان 
بــا  در  طــرف  آن  او  و  می‌آیــد  پاییــن 
خــودش می‌گویــد: »کاری می‌کنــم کــه 

راضی بشن، مگه دست خودشونه؟«
بعیــد می‌دانم قصه‌هایی شــبیه این را 
در خانــه تجربــه نکــرده باشــید. قضیه 
دعــوا و اختلاف نظر بــا خانواده، دعوا و 
قهــر و حتــی کتک‌کاری و بعــد اعصاب 
خردی‌های بعدش که گاهی زود تمام 
می‌شــود و گاهــی خیلــی دیر. هرکســی 
راه‌حلی برای تمام شدن این دعواهای 
طولانــی  قهرهــای  از  دارد؛  گاه  بــه  گاه 
تــا حــرف زدن و حتــی مظلوم‌نمایــی 

که گاهــی نتیجــه می‌دهنــد و گاهی کار 
را بدتــر می‌کنند. شــاید وســط اعصاب 
ایــن  جدل‌هــا  و  بحــث  و  خردی‌هــا 
نکتــه آرام‌تان کند؛ شــما تنها نیســتید. 
می‌دانیــد واقعیت این اســت کــه دعوا 
تمام نمی‌شــود بلکه از نســلی به نسل 

دیگر منتقل می‌شود!
ëëسر چه چیزهایی دعوا می‌کنیم؟

بعضی‌ها می‌گویند جوان‌ها عصبی‌اند 
نیســتند،  بلــد  را  زدن  حــرف  راه  و 
بعضی‌هــا می‌گویند آنهــا خودخواهند 
یا چیزهایی شــبیه این‌. بعضی وقت‌ها 
دعواها شــبیه هم هستند مثل اختلاف 
و کشــمکش سر لباس پوشــیدن، تا دیر 
وقت بیرون ماندن، دوست‌هایی که به 
نظــر پدر و مادر نابابند و... اما کنار اینها 
هر نســلی با توجــه به شــرایط روزگاری 
کــه در آن جوانی می‌کنــد اختلاف‌های 
مخصوص خودش را بــا پدر و مادرش 
دارد. مثلًا این روزها جوان‌ها دعواهایی 
ســر نگاه بــه زندگــی، وقــت گذرانــی با 
گوشــی‌های هوشمند و سفرهای یهویی 
و مجردی‌شــان دارنــد کــه شــاید نســل 

قبل حتی نمی‌توانست به آنها فکر هم 
کرده باشد.

دعــوا بــا دهــه شــصتی‌ها ســر ایــن بود 
کــه چــرا صــدای ضبــط را زیــادی بلند 
می‌کننــد یــا شــلوار جیــن می‌پوشــند یا 
اینکــه چــرا می‌خواهنــد بازیگر شــوند و 
همــه  شــاید  و...  نمی‌شــوند  مهنــدس 
اینهــا به‌نظــر شــما خنــده‌دار باشــد اما 
واقعیــت این اســت کــه آن زمــان دهه 
شــصتی‌ها ســر همین‌ها، روزها و روزها 
بــا  قهــر کرده‌انــد و غــذا نخورده‌انــد و 
بغض در دفتر خاطرات‌شان نوشته‌اند 

که درک‌شان نمی‌کنند.
نزدیــک  کــه  نیمــا  و  محمدرضــا  از 
می‌خواهــم  ایســتاده‎اند  دانشگاه‌شــان 
بپرســم ســر چــه موضوعاتــی با پــدر و 
مادرشــان اختــاف نظــر دارنــد و دعوا 
می‌کنند؟ محمدرضا پکی به ســیگاری 
که تازه روشــن کــرده می‌زند و می‌گوید: 
»ســر همین سیگار کشــیدن 3، 4 سالی 
اســت که ســیگار می‌کشــم. ســعی هم 
می‌کنــم در خانــه ایــن کار را نکنــم امــا 
هربــار بــه بهانــه‌ای غــرش را می‌زنند. 

را  ســرش  مــادرم  می‌کنــم،  ســرفه  تــا 
تــکان می‌دهــد و می‌گوید چقــدر گفتم 
ســیگار نکش، پــدرم می‌گویــد پول این 

آشغال‌ها رو جمع کن.«
نیما به حرف‌های دوســتش می‌خندد. 
قلیــان  ســر  امــا  نمی‌کشــد  ســیگار  او 
تقریبــاً همین داســتان‌ها را دارد. وقتی 
می‌گویم وضع شــما بهتر اســت و دهه 
60 و 70 جوان‌هــا جــرأت ایــن کارهــا را 
اصــاً نداشــتند. محمدرضــا می‌گویــد: 
هــم  را  همیــن  پــدرم  شــنیده‌ام.  »آره 

می‌زند توی سرم.«
دخترهــا دعواهایشــان تفاوت‌هایــی بــا 
پســرها دارد. مثــاً یاســمین می‌گویــد 
همیشــه ســر ســاعتِ رســیدن به خانه 
دعــوا دارنــد: »به نظر پــدر و مادرم من 
بایــد قبــل از تاریــک شــدن هــوا خانــه 
باشــم. حــالا زمســتان هوا ســاعت پنج 
و  هشــت  تابســتان  و  می‌شــود  تاریــک 
نــه شــب اما فقــط مهــم این اســت که 
تاریک نشــده خانه باشــم.« می‌پرســم 
و  حــد  چــه  در  معمــولًا  دعواهایتــان 
جابه‌جــا  را  کیفــش  اســت؟  حــدودی 

کــردن  فکــر  کمــی  از  بعــد  و  می‌کنــد 
می‌گویــد: »گاهــی در حد این اســت که 
تذکــر می‌دهنــد و مــن هــم می‌گویــم 
باشــد و می‌روم اتاقــم. بعضی وقت‌ها 
اما بدتر اســت. مخصوصاً اگر دل‌شــان 
از جــای دیگــری پــر باشــد یــا اینکــه از 
یــک ماجــرای دیگــری از مــن حــرص 
داشــته باشــند. یک دفعه همــه چیز را 
خــراب می‌کننــد روی ســرم. داد و هوار 
می‌کنیــم بیا و ببین. من می‌گویم دیگر 
بچه نیســتم و آنها می‌گوینــد بچه‌ای و 
بعــدش هــم معمــولًا چنــد روزی قهر 
هســتیم تا یــا آنها کوتــاه می‌آیند یا من 
و موقتــی آتش‌بــس اعــام می‌شــود.« 
اینهــا را که تعریــف می‌کند می‌خندد و 
بعد می‌گوید: »الان می‌خندم. بعضی 
وقت‌هــا واقعــاً اعصــاب و روانــم بهــم 

می‌ریزد.«
ëëتوافقنامه آتش‌بس

دعواها بالاخره باید جایی تمام شوند. 
به نتیجــه‌ای برســند و آتش‌بس اعلام 
آتش‌بــس  توافقنامــه  ایــن  امــا  شــود. 
الکی امضا نمی‌شــود، راه دارد و راهکار 
می‌خواهــد. راه‌هایــش هم بســتگی به 
و  دارد  خودتــان  رفتارهــای  و  اخــاق 
قلق‌هــای پــدر و مادرتــان. شــما بهتــر 
می‌دانیــد آنهــا چطــور کوتــاه می‌آینــد 
و آنهــا هــم بهتــر می‌داننــد شــما کــی 
عصبانی می‌شــوید و جوش می‌آورید. 
بــرای همیــن هــم هســت که وقتــی به 
جوان‌هــا برای اختلافات‌شــان بــا پدر و 
مادر راهــکار می‌دهی معمــولًا حرفت 
را جــدی نمی‌گیرنــد یــا فقــط وانمــود 

می‌کنند که شنیده‌اند.
مه‌نــوش بــا مرجــان و آینــاز ســر یکــی 
شــهر  مرکــز  در  کافــه‌ای  میزهــای  از 
نشســته‌اند. تازه افطار شــده و آنها هم 
تازه رســیده‌اند و خودشان را در گرمای 
اردیبهشــتی بــاد می‌زننــد و نگاهی هم 
بــه منــوی کافــه می‌اندازنــد. بــا خنــده 
قبــول می‌کنند کــه در این کافه نشــینی 
همراه‌شــان شــوم و باهم حرف بزنیم. 
مرجان کیفش را برمی‌دارد و می‌گذارد 
کنار پایش تا من روی صندلی بنشینم.

گزارشــم  ســوژه  شــنیدن  بــا  مه‌نــوش 
می‌گویــد: »راه‌هایــی که من بــرای حل 
این دعواها دارم بستگی به شدت دعوا 
دارد. گاهــی فقــط یــک بگــو مگوســت 
حــل  ســکوت  ســاعت  دو  یکــی  بــا  و 
می‌شــود. البتــه همان یکی دو ســاعت 
هــم اعصابم خرد اســت ولی بــاز بهتر 
از دعواهــای چنــد روزه اســت. معمولًا 
گریــه می‌کنم و در اتاق را چند ســاعتی 
می‌بندم. بیشــتر وقت‌ها مــادرم دلش 
می‌ســوزد و می‌آیــد بهــم ســر می‌زند. 
بعد هم واســطه می‌شود تا پدرم کوتاه 

بیاید.«
مرجــان امــا بــا شــنیدن ایــن حرف‌هــا 
حسابی داغ دلش تازه می‌شود: »خانه 
ما اصــاً از این خبرها نیســت. هم من 
و هــم آنهــا حســابی کله‌شــق هســتیم. 
آنقــدر لجبــازی می‌کنیم تــا یک طرف 
کوتــاه بیایــد کــه معمــولًا آنها هســتند. 
یــاد  کم‌کــم  دیگــر  بگویــم  را  راســتش 
گرفتــه‌ام که ســر هــر دعوایی بــا همین 

کار می‌توانم حرفــم را پیش ببرم. آخر 
واقعاً هم مســخره است ســر اینکه چرا 
اینترنت تمام شــده مــدام دعوا کنیم؟ 

استفاده می‌کنم دیگر!«
آینــاز ســاکت‌تر و آرام‌تــر از آن دوتــا به 
نظــر می‌رســد. خــودش هــم می‌گویــد 
خیلی اهل دعوا نیست و سعی می‌کند 
»آســه بــرود و آســه بیاید« تا داســتانی 
درست نشــود اما همیشــه هم این‌طور 
پــدرم زیــاد  بــا  نیســت: »ســر ماشــین 
بحــث کــرده‌ام. مخصوصــاً وقتــی تازه 
بهــم  پــدرم  بــودم.  گرفتــه  گواهینامــه 
اعتماد نداشــت و می‌ترســید ماشین را 
داغــان کنم. راســتش را بگویم یکی دو 
بار که یواشــکی ماشــین را بردم، گلگیر 
و درش را زدم ولــی بالاخــره بایــد یک 
جایــی یــاد می‌گرفتم یا نه؟ من بیشــتر 
وقت‌هــا کوتــاه می‌آیــم امــا بــه شــیوه 
خــودم. تا مدت‌ها وقتی خودشــان هم 
می‌گفتنــد بیــا پشــت ماشــین بنشــین 
می‌رفتــم  ســریع  نمی‌کــردم.  قبــول 
شــاید  می‌نشســتم.  عقــب  صندلــی 
امــا بعــد از  یک جــور لجبــازی باشــد. 
مدتی دیدم دیگر پدرم حساس نیست 
و گاهــی مثلًا می‌گفت اگر با دوســتانت 
می‌خواهی بیرون بروی ماشین را بردار 
اما مراقب باش. منم کم‌کم نرم شدم 

و سوئیچ را برداشتم.«
و  اســت  زیــاد  شــورش  و  شــر  ســپیده 
چشــمانش برق می‌زند. لباس‌هایش 
رنگــی رنگــی اســت و تنــد تنــد حــرف 
دعــوا  اســم  تــا  می‌خنــدد.  و  می‌زنــد 
مــن  »اووووه  می‌گویــد:  مــی‌آورم  را 
همــه‌اش درحــال دعــوا هســتم، ســر 
هــر چیــزی کــه فکر کنــی. یک روز ســر 
اینکــه  ســر  روز  یــک  آرایــش،  لــوازم 
دلــم می‌خواهد ســگ یا گربــه بیاورم، 
یــک بــار ســر ماشــین و... امــا تازگی‌ها 

مــدام بــرای ســفر رفتــن بــا دوســتانم 
دعــوا می‌کنــم. نمی‌گذارنــد و ســخت 
می‌گیرند. می‌گویند تصادف می‌کنید، 
اذیت‌تــان می‌کننــد و از همین چیزها. 
من حــرف نمی‌زنــم و فقط لباســم را 
می‌پوشــم و می‌زنم بیــرون و با بچه‌ها 
می‌رویــم کافــه گــردی یــا پیــاده‌روی و 
اینهــا. بعــد یــک دفعه مثــاً می‌گویم 
کــه دوســت  یــک شــب خانــه پریســا 
صمیمی‌ام اســت می‌مانم اما درواقع 
می‌روم سفر. خودشان مجبور می‌کنند 
را  راســتش  مــن  وگرنــه  بگویــم  دروغ 

می‌گفتم.«
شــاید خیلی‌ها فکر کنند پســرها بیشتر 
ایــن  در  دخترهــا  و  هســتند  دعوایــی 
چیزهــا آرام‌ترنــد امــا این‌طور نیســت. 
بلافاصله بعد از ســپیده با امیرحســین 
حرف می‌زنم که روی صندلی پارک به 
گفته خودش منتظر یکی از دوســتانش 
نشســته و مدام هم با کلافگی ساعتش 
را نــگاه می‌کنــد. امیرحســین بــه قــول 
خودش دعوایی نیست و سعی می‌کند 

با همه چیز کنار بیاید:
»وقتــی پــدر و مــادرم بــه چیــزی گیــر 
می‌دهند حتی اگر خیلی عصبانی شوم 
بــه روی خــودم نمــی‌آورم و می‌گویــم 
حوصلــه  اصــاً  بگوییــد.  شــما  هرچــه 
کل‌کل و دعــوا و قهر را نــدارم. دلم هم 
برای مادرم می‌ســوزد چــون چندباری 
هــم کــه دعوا شــده او مانده بیــن من و 
پــدرم. بــرای او هم کــه شــده می‌گویم 
بی‌خیــال. هرچنــد کــه شــاید به‌دلیــل 
همیــن اخلاقــم گاهــی پیــش می‌آیــد 
یکــی دو روز بعــد پــدرم کوتــاه بیایــد و 
بگویــد کاری را کــه دوســت دارم انجام 
دهم. من از دعوا نکردن بیشــتر نتیجه 
گرفته‌ام هرچند که همیشــه تا چند روز 

بعدش قاتی قاتی هستم.«

وقتی پدر و مادرم به چیزی گیر می‌دهند حتی 
اگر خیلی عصبانی شوم به روی خودم نمی‌آورم 

و می‌گویم هرچه شما بگویید. اصلًا حوصله 
کل‌کل و دعوا و قهر را ندارم. دلم هم برای 

مادرم می‌سوزد چون چندباری هم که دعوا 
شده او مانده بین من و پدرم. برای او هم که 

شده می‌گویم بی‌خیال. هرچند که شاید به دلیل 
همین اخلاقم گاهی پیش می‌آید یکی دو روز 

بعد پدرم کوتاه بیاید و بگوید کاری را  که دوست 
دارم انجام دهم. من از دعوا نکردن بیشتر 

نتیجه گرفته‌ام هرچند که همیشه تا چند روز 
بعدش قاتی قاتی هستم

وقتی در کنسرت من که این همه سال روی 
صحنه حاضر شده‌ام و کم سن و سال نیستم که 

نتوانم خودم را رعایت کنم، عده‌ای می‌آیند تا به 
قول خودشان امر به معروفم کنند و یک‌جوری تا 
می‌کنند که انگار هم باید آواز بخوانم هم توهین 

بشنوم، دیگر حسابش را بکنید نحوه برخورد با 
جوان‌ها چگونه است و مسلم بدانید اگر تغییر 

رویه داده نشود، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند 
و جوان‌های ما همچنان سراغ انتخاب‌های پیش 

پا افتاده می‌روند
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اتفــاق  مــن  بــرای  اخیــر  ماجــرای 
نمی‌ریختنــد  عــده‌ای  و  نمی‌افتــاد 
روی ســرم. لااقــل می‌دانســتند با چه 
کســی طرف هســتند. البته من به این 
جوا‌ن‌هــا خــرده نمی‌گیــرم. اگــر اینها 
می‌دانســتند افتخاری 40 سال در غم 
و شادی آنها شــریک بوده و سال‌ها تا 
پیچ رادیو را که باز می‌کردند صدای او 
را می‌شــنیدند دیگر این‌طور نمی‌شــد 
کــه خستگی‌شــان از زندگــی را بر ســر 
مــن تلافــی کننــد. خــودم را کــه جای 
آنهــا می‌گذارم می‌بینــم این جوان‌ها 
اگــر زندگــی خوبــی می‌داشــتند روی 
هنرمندشــان دســت بلند نمی‌کردند. 
خب وقتی وضعیت تا این حد آشفته 
و درهــم اســت چطــور انتظار داشــته 
باشــیم جوان‌مــان به موســیقی فاخر 

گرایش داشته باشد؟

ëë ایــن مشــکل را چطور می‌شــود برطرف
کرد؟

ایــن شــرایط کــه تنهــا دو ســه نفــر  در 
ایــن  بــه  و  مانده‌انــد  پیشکســوت‌ها  از 
زودی‌هــا کســی نمی‌تواند جــای آنها را 
بگیرد بایــد برای هنر موســیقی بودجه 
خوبــی در نظر گرفــت وگرنــه از جوانی 
نمی‌شــود  نــدارد  خاصــی  درآمــد  کــه 
انتظــار بالایی داشــت، همیــن طور هم 
بــه مردمی که خریدن چنــد کیلو پیاز را 
به کنســرت علیرضــا افتخــاری ترجیح 
می‌دهنــد باید حق داد. در این شــرایط 
دیگــر تأمین غــذای روح چنــدان مورد 
توجه نیست و نمی‌توان از مردم انتظار 

نقــاره بزنی و اگر نــه، نمی‌توانی پایت 
را هــم دراز کنــی. ایــن شــرایط بــرای 
جوان‌هــا اصــاً قابــل تحمل نیســت، 
بــه همیــن فراخــور موســیقی‌ها هــم 
ماندگار نیســت بــرای اینکه آهنگســاز 
کار  بــرای  چندانــی  ذوق  و  آزاد  فکــر 
نــدارد، اکثــر ملودی‌ها هم کــه در گام 

مینــور نواختــه می‌شــوند در صورتــی 
که ســابق بر ایــن خواننــده ردیف‌دان 
بود، گام موســیقی را می‌شناخت، نت 
می‌دانســت و متوجه می‌شد آهنگساز 
کارش را به درستی انجام داده یا خیر. 
یک جورهایی در کار آهنگســاز دخل و 

تصرف می‌کرد.

ëë بحث مالی به کنــار، دلیل این که جوان
امروز گرایش چندانی به شنیدن موسیقی 

فاخر ندارد، در چه می‌بینید؟
موســیقی اســتاد تجویــدی را هفته‌ای 
یک مرتبه از رادیو پیام یا آوا می‌شنوند 
و بقیــه هفتــه را بــه ترانه‌هــای پیش پا 
افتاده‌ای گــوش می‌دهند کــه آرامش 

نــدارد هیچ،‌ بــه خاطر تاپ‌تاپ‌‌شــان، 
آســیب  هــم  مغــزی  ســلول‌های  بــه 
می‌‌زنــد و ســال‌های بعــد متوجــه آثار 
مخربــش می‌شــوند. از طرفــی گــوش 
جــوان مــا بــه شــنیدن موســیقی فاخر 
عادت ندارد،‌ شــاید اگــر آهنگ کاروان 
می‌شــنیدند،‌  بارهــا  و  بارهــا  را  بنــان 

داشــت حمایــت از هنرمنــد و توجــه به 
موسیقی را وظیفه خودشان بدانند.

ëëدر مورد جوان‌ها چطور؟ -
بــرگ گل می‌مانــد.  دل جــوان مثــل 
نبایــد دلش را شکســت. باید به جوان 
بــال داد تــا پــرواز کند وگرنه چشــم به 
هم بزند 40 سالگی‌اش از راه می‌رسد. 
بایــد برای جــوان زمینه‌هایی را فراهم 
ســمت  بــه  رفتــن  فرصــت  کــه  آورد 
انتخاب‌هــای حشــو و زائــد را نداشــته 

باشد.
 بــا بازخوانــی ترانه‌هــای قدیمــی کــه 
رســتاخیزی برای ایــن ترانه‌ها خواهد 
بود تا حــد زیادی می‌تــوان جوان‌ها را 

به ســمت ترانه‌های فاخر و موســیقی 
فاخر سوق داد.

البتــه وقتــی در کنســرت مــن کــه ایــن 
همه ســال روی صحنه حاضر شــده‌ام 
و کــم ســن و ســال نیســتم کــه نتوانم 
خودم را رعایت کنم، عده‌ای می‌آیند 
تــا به قــول خودشــان امر بــه معروفم 
کننــد و یک‌جوری تا می‌کننــد که انگار 
توهیــن  هــم  بخوانــم  آواز  بایــد  هــم 
بشــنوم، دیگر حســابش را بکنید نحوه 
برخــورد بــا جوان‌هــا چگونــه اســت و 
مســلم بدانیــد اگــر تغییــر رویــه داده 
پیــدا  ادامــه  وضعیــت  ایــن  نشــود، 
می‌کند و جوان‌های ما همچنان سراغ 

انتخاب‌های پیش پا افتاده می‌روند.
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